
اشاره:
»زنده یاد دکتر حسین عظیمی متولد سال 1327 در شهرستان آران و بیدگل و از تئوریسین های 
بزرگ اقتصادی کشور بود که مقالات و سخنرانی های بسیاری درحوزه اقتصاد توسعه ای 
داشت. وی در سال 1359 از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او 
»بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران« بود و به رغم 
پیشنهادات متعدد، برای خدمت به میهن بازگشت. جزوات و کتب متعددی از ایشان در حوزه 
اقتصاد و توسعه منتشر شده است که از جمله آن می توان به »مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد 
در ایران«، »اصول علم و ثروت« و »کارکردهای نظام سیاسی در فرایند توسعه« اشاره نمود. 
گرچه زنده یاد عظیمی بسیار زودهنگام در هجدهم اردیبهشت سال 1382 دیده از جهان فرو 
بست لیکن هنوز هم یاد و خاطره، تئوری ها و نسخه های توسعه ای او برای اقتصاد ایران در 
میان اقتصاد دانان و تئوریسین های اقتصادی از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است و هر 
ساله به یاد اندیشه های بزرگ و سازنده او، همایش ها و سخنرانی هایی در محافل و مجامع 
اقتصادی برپا می شود. آنچه از نظرتان خواهد گذشت، بازخوانی مصاحبه اختصاصی مجله 
نساجی امروز با ایشان است که در ماه های پایانی زندگی ایشان صورت گرفته است و مرور 

مجدد آن را خالی از لطف ندانستیم.«
دکتر حسین عظیمی از جمله اقتصاددانان کشور است که عمده فعالیت هاي پژوهشی خود را 
در زمینه توسعه انجام داده است و در این زمینه کتب و مقالات متعددي را نگاشته است. وي 
مدتی نیز عضو سازمان برنامه و بودجه بوده و به عنوان مشاور در صنایع بزرگ فعالیت نموده 
است. آنچه می خوانید ماحصل مصاحبه اي است که در دفتر ایشان در واحد علوم و تحقیقات 

دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده بود.

 موانع توسعه یافتگي صنایع را چگونه 
ارزیابي مي کنید؟

بخش  که  صنعت  یافتگي  توسعه  موانع  بررسي 
عمده اي از فعالیت هاي اقتصادي کشور است، بحثي 
مهم، اساسي و نسبتاً فراگیر است و نکات متعددي 
را مطرح مي کند. نکته اول در این زمینه این است 
دیر شروع کرده  را  توسعه  فرایند  ایران  که کشور 
است و چون فرآیند صنعتي شدن جزئي از فرایند 
فرایند صنعتي شدن هم در  بنابراین  توسعه است 
کشور ما دیر شروع شده است. این دیر شروع کردن 
به  را  معایبي  و  مزیت ها  به عبارتي  و  دارد  تبعاتي 
همراه مي آورد. برخي از کشورها که فرآیند توسعه 
از  توانستند  را دیر شروع کرده اند  و صنعتي شدن 
نکات مثبتي که در »شروع دیر« و یا تأخیر وجود 
دارد بهره برداري کنند و برخي دیگر از نکات منفي 
وقتي  مثال،  به عنوان  دیده اند.  آسیب  پدیده  این 
کشوري فرآیند توسعه را دیر شروع مي کند، الزاماً با 
کشورهایي مواجه است که قبلاً  توسعه پیدا کرده اند، 
بنابراین رقباي قدرتمند در پیش رو دارد و طبیعي 
با  رقابت  در  مدرن  فعالیت هاي  سازماندهي  است 
تأخیر  با  توسعه  دیگر  از طرف  است.  آن ها دشوار 
و  آزمون  دیگر  که کشورهاي  است  معني  این  به 
خطاهایي را انجام داده اند و براي اینکار هزینه هاي 
زیادي پرداخته اند تا به »شناخت« هاي لازم علمي 
شناخت هاي  این  اکنون  کنند.  پیدا  دست  فني  و 
علمي و فني با هزینه هاي نسبتاً محدود در دسترس 
دیگران هم قرار مي گیرد. بنابراین این مزیت وجود 
دارد که از این شناخت و دانش فني و علمي، در 
کشور جدید بهره برداري شود و لذا نیازي به صرف 
آن  براي کسب  زمان طولاني  در  بالا  هزینه هاي 

دانش هاي علمي و فني نداشته باشند. 
بعضي  براي  توسعه  فرایند  کردن  شروع  دیر  اما، 
کشورها به صورتي بوده است که بیشتر نکات منفي 
در آن ها تجلي پیدا کرده و در برخي دیگر نکات 
ذات  در  بنابراین مشکل  است.  یافته  تجلي  مثبت 
»شروع با تأخیر« نیست، بلکه مسئله در ذات و در 
شروع  را  توسعه  فرایند  که  است  کشوري  شرایط 
مي کند. شرایطي که باعث مي شود که این کشور 

توسعه نیافتگی صنعتی وصندوق هاي 

بازسازي صنعتی در ایران

دیدگاه
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ولي امکان حرکت با استراتژي فراهم نیامده است. 
لازم حاصل نشده در زمینه صنعت هم همینطور 
استراتژي توسعه صنعتي نداشته ایم چرا که ضرورت 
ثبات  با  ساختار  که  است  این  استراتژي  داشتن 
سیاسي وجود داشته باشد ساختاري که مراحل اولیه 
تزلزلش را گذرانده باشد و بتواند نگرشي به آینده 
داشته باشد. براي اینکار ساختار سیاسي باید حس 

کند سال ها ثبات دارد. 
تعدادي  داشتن  صرفاً  سیاسي  ساختار  به علاوه 
بروکرات، نظریه پرداز و یا تعدادي نیروهاي نظامي 
و انتظامي نیست. به هرحال وقتي ساختار سیاسي 
تازه اي پیش مي آید، مدتي طول مي کشد تا بتواند 
کند  پیدا  را  لازم  فرصت  تا  کند  تثبیت  را  خود 
و  کند  نگاه  سال  و 50  سال  افق هاي 20  به  که 
استراتژي حرکت براي خود تدوین کند. ما متاسفانه 
نتوانسته ایم به این مساله دست یابیم. تأکید مي کنم 
که در ایران این ثبات سیاسي را نداشته ایم و مدام 

در حال تغییر ساختارهاي سیاسي بوده ایم. 
را  ثباتي  هم چنین  انقلاب  از  بعد  دوره  در  حتي 
نداشته ایم. چند سال اول بعد از انقلاب در تلاش 
مساله جنگ  بعد  بودیم.  آرماني  جامعه اي  ساختن 
تحمیلي تشدید شد و مجبور شدیم بحث ساختار 
سازي جامعه آرماني را متوقف کنیم. بعد از جنگ 
به دنبال آزادسازي اقتصادي رفتیم. این برنامه هم 
شکست خورد و دوباره مساله تعدیل و تثبیت پیش 
کجاي  در  که  نمي دانیم  درست  هم  هنوز  و  آمد 
دنیا هستیم و مي خواهیم چه کنیم. پس در همه 
23 سالگي که از انقلاب مي گذرد باز هم به ثبات 
نرسیده ایم  لازم  منسجم  و  سیستماتیک  سیاسي 
که بتوانیم داراي استراتژي لازم باشیم. در همین 
ارتباط مي بینیم که در سال گذشته وزارت صنایع 
وظیفه تدوین استراتژي صنعتي را به عهده گروهي 

از دانشگاهیان گذارده است.
علي الاصول این عمل سنجیده و لازم در عین حال 
به این معني است که هنوز جاي خالي استراتژي 
از 23 سال  صنعتي در کشور وجود دارد و ما بعد 
از گذشت انقلاب از ابتدا شروع به بررسي و تدوین 
این استراتژي کرده ایم و مي خواهیم تحقیق کنیم و 

ببینیم چه باید کرد که انشاءا... اینبار  موفق شویم، 
هرچند هنوز در این باب به جایي نرسیده ایم. پس 
همان  ایران  صنعتي  توسعه  موانع  مي کنم  تأکید 
موانع توسعه یافتگي ایران است که در درجه اول این 
موانع را باید در ساختار سیاسي کشور جستجو کرد. 
ساختاري که متأسفانه ساختاري با ثبات و نظام دار 
نیست. مهم تر اینکه این عدم ثبات حدود 150 سال 
که شروع شده و ادامه یافته است. این بي ثباتي و 
بي نظامي ساختار سیاسي مسائل دیگري را ایجاد 

کرده که در امر توسعه نیافتگي ایران موثر بوده اند.
اگر بخواهیم به برخي از آن ها اشاره کنیم مي توانیم 
فرایند عمده  این  در  که  کنیم  نکته شروع  این  با 
ذهن هاي خلاق کشور در تمام این دوره به حوزه 
سیاست جذب شده و در این حوزه فعالیت کرده و 
عمدتاً از بین رفته. چرا که بازار سیاست در این دوره 
طولاني خیلي داغ و بي ثبات بوده است. پس هم 
افراد را جلب مي کرده و هم بدنبال شرایط التهاب 
و  علمي  چهارچوب هاي  از  مقولات  اکثر  سیاسي، 
فني خارج مي شده و به حوزه هاي ارزشي مي رفته، 
به زد و خورد مي کشیده و ... یعني از طرفي عمده 
ذهن هاي خلاق از حوزه اقتصادي، علمي، فني دور 
مي شده و از طرف دیگ بحث ها از محور علم و 
که  راستاست  همین  در  است.  مي شده  خارج  فن 
چون مبارزات اجتماعي عمدتاً در حوزه هاي سیاسي 
و  مصرف  حوزه  در  تازه اي  مسأله  مي افتد،  اتفاق 
و  مصرف  به  بحث  و  مي آید  پیش  سرمایه گذاري 
جامعه  و  مي شود  کشیده  مردم  توده هاي  مصرف 
شدت  به  و  عملًا  که  مي شود  جامعه اي  ایران، 
معطوف به تفکر به مصرف قبل از تفکر به تولید 

مي گردد. 
افکنده  ایران سایه  اقتصاد  بر  نفت  دیگر  از سوي 
است و مسأله وابستگي اقتصاد ایران به جهان را 
که  مي کنند  کمک  اینها  همه  است.  آورده  پیش 
مجموعه  که  بگیرد  شکل  صنعت  در  روندهایي 
صنعت از فکر اقتصادي و فني خالي باشد. این است 
که صنعت کشور عمدتاً تقلید است و آن هم عمدتاً 
آوردن ماشین آلات. تردیدي نیست که در این بین 
عده اي زحمت فراوان کشیده اند و مي کشند، بحث 

ما هم پایین آوردن ارزش صنعتگران ایران نیست. 
نکته این است که همه این زحمت ها عملاً  و عمدتاً 
به آوردن ماشین آلات محدود مي شود که قرار است 
است  بدیهي  دهد.  سامان  را  جامعه  تولید صنعتي 
نمي تواند  فعالیت  این  امروز  دنیاي متحول  در  که 
در  را  صنعت  و  بیانجامد  کشور  شدن  صنعتي  به 
همه  دلیل  همین  به  کند.  نهادینه  و  بومي  کشور 
نساجي  بحران هستند و صنعت  در  صنایع کشور 
که از جمله قدیمي ترین صنایع است از بحران هاي 

عمیق تر رنج مي کشد. 
مسائل تازه اي هم بحران برخي صنایع مثل صنعت 
نساجي را در دوره بعد از انقلاب تشدید کرد. به عنوان 
مثال یکي از اتفاقاتي که بعد از انقلاب افتاد این بود 
که دولت در جهت کمک به کاهش هزینه خانوار 
سعي کرد قیمت محصولات نساجي را کنترل کند 
و در سطوح پائین نگه دارد. این امر را در شرایطي 
انجام داد که نرخ ارز تغییر کرده بود یعني قیمت 
دلار به تدریج از حدود هفتاد ریال به هفت هزار 
ریال تغییر کرد. این در حالي بود که کارخانجات 
مجبور بودند نرخ استهلاک شان را براساس دلاري 
هفتاد ریال در نظر بگیرند. لذا هزینه تمام شده ي 
تولید آن ها ظاهراً پایین بود و به ظاهر سود زیادي 

به دست مي آوردند. 
را به یک  این سود ظاهري  اینکه  دولت به جاي 
صندوق بازسازي براي ماشین آلات صنعت نساجي 
پایین  را  نساجي  صنایع  تولید  قیمت  برگرداند، 
نگه داشت که هزینه خانوار پائین باشد. حتي اگر 
فرض کنیم که کار بدرستي انجام شده باشد سوء 
استفاده اي هم نشده باشد، هزینه اي که باید براي 
جبران استهلاک صنایع نساجي و نوسازي تکنولوژي 

در ایران در سال 1327) دو سال پس از پایان جنگ 
جهاني دوم( اولین برنامه توسعه کشور تصویب شد 
اینکه بشود کار اجرایي زیادي در زمینه  از  اما قبل 
این برنامه انجام داد مسأله ملي شدن صنعت نفت 
در ایران پیش مي آید و برنامه اول توسعه عملاً کنار 
مي رود. بعداً کودتا پیش مي آید و بعد از کودتا، بحث 
ایجاد ثبات مطرح مي شود تا سال 1335 که نزدیک 

9 سال گذشته و عملاً برنامه اي وجود ندارد
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جهاني  جنگ  با  مواجه  و  کردند  عمر  دهه  دو  از 
بسیار  ساختار  پلتیک،   ژئو  وضعیت  شدیم.  دوم 
جوان و کم قدرت و کم تجربیه بنیان هاي مدرن 
جدید  دوره  و  آورد  دوام  حوزه جنگ  به  که  ایران 
بي ثباتي از 1320 در کشور شروع و تا پایان دوران 
نخست وزیري مرحوم دکتر مصدق ادامه یافت. بعد 
از کودتا، مجدداً بحث ایجاد ساختار سیاسي منسجم 
جدید پیش مي آید و چند سال طول کشید تا بتواند 
به  از سال هاي 1335  و  آورد  نظم و نسقي پیش 
بعد علائم نظم تازه اي در امور سیاسي که ایندفعه 
 1350 سال  تا  بود  خارجي ها  تاثیر  تحت  شدیدتر 
آن ها  راس  در  و  خارجي ها  دوره  این  در  پیدا شد. 
تا  کنند  کمک  ایران  به  بودند  مایل  آمریکائي ها، 

ایران توسعه اقتصادي و صنعتي پیدا کند. 
جنگ  و شدت  وجود  در  هم  مساله  اساسي  علت 
سرد بین آمریکا و شوروي و مهم بودن ایران »در 
حلقه امنیتي- نمایشي« غرب خلاصه مي شد. پس 
آمریکا در این دوره کمک کرد که فرایند برنامه ریزي 
توسعه کشور شکل بگیرد، پروژه هاي مهمي از دید 
اقتصادي اجرا شود، نتایج خوبي هم حاصل شود، 
کارخانجات فراواني هم در این دوره شکل گرفت 
شود  نهادینه  عملیات  این  اینکه  از  قبل  اما   ... و 
دوباره وضعیت جهاني عوض شد، دوره همزیستي 
مسالمت آمیز غرب و شرق شروع شد، ایران ژاندارم 
خلیج فارس در فرایند حرکت هاي توسعه اي کشور 
فرو پاشید. شاه تبدیل به کوروش و داریوش شد، 
مردم به مصرف گرائیدند، ارتش تقویت ظاهري شد 
جنگ  سریعاً  و  سال 1357  انقلاب  نهایتاً  و   ... و 

تحمیلي 1359 پیش آمد. 
از  مدت  این  تمام  در  ایران  که  مي کنیم  ملاحظه 
شرایط سیاسي با ثبات لازم براي فرایند مدرن سازي 
نبوده  برخوردار  براي توسعه صنعتي  کل جامعه و 
است. هر دفعه حرکتي شروع شده فرآیندي به وجود 
آمده که حداکثر 10 یا 15 سال عمر داشته است و 
قبل از نهادینه شدن مواجه با حوادث و وقایعي شده 
که آن حرکت را متوقف کرده است. در طي این 
دوره هاي کوتاه مدت، انواع ناملایمات بوجود آمده 
و زیان هایي به فرهنگ و هویت کشور وارد شده 

بیشتر از معایب تأخیر رنج ببرد و یا از مزایاي آن 
بهره مند شود. 

رابطه  این  در  ایران  کشور  وضعیت   
چگونه بوده است؟

کشور ایران از جمله کشورهایي بوده است که بیشتر 
گرفتار معایب این فرایند تاخیر گردیده است و ژاپن 
در سوي دیگر این طیف است. اما علت چیست؟ 
علت  شاید  شود  نگریسته  درست  مسأله  به  اگر 
اصلي را در این نکته بیابیم که به دلایل متعدد در 
ایران، متأسفانه براي دهه هاي متمادي نتوانسته ایم 
باشیم  داشته  را  لازم  سیاسي  منسجم  چهارچوب 
بعلاوه که هر وقت ساختار سیاسي مقتدر و با ثبات 
لازم پیدا شده، زمان کافي در اختیار نداشته، تا بتواند 
فرایند توسعه صنعتي کشور را سرپرستي و هدایت 
کند. در تئوري هاي توسعه یکي از مقولات مهمي 
که مطرح مي شود این است که در ابتداي فرایند، 
تعادل هاي  فروپاشي  فرایند  با  الزاماً  کشوري  هر 
قدیمي مواجه مي شود. این فرایند معمولًا به صورت 
مي گردد.  تحمیل  کشور  بر  غیرارادي  و  ناآگاهانه 
به عنوان مثال برخوردي با کشورهاي قویتر صنعتي 
که  مي دهد  نشان  برخورد  این  و  مي گیرد  صورت 
کشور توسعه نیافته حتي قدرت حفظ هویت خود 
را ندارد و مجبور به تحمل خواري و زبوني شکست 
نظامي است. اتفاقاً در ایران هم، مرحله فروپاشي 
و  شاه  فتحعلي  دوران  به  عمدتاً   ما  سنتي  جامعه 

جنگ هاي مشهور سپاه عباس میرزا و شکست هایي 
که بخش هاي قابل توجهي از خاک ایران را از ما 
جدا کرده، زبوني و پرداخت غرامت را بر ما تحمیل 
کرد... و خلاصه که تعادل هاي یک تمدن بزرگ 
تئوري هاي  در  ریخت.  هم  به  را  قدیمي  ایراني 
توسعه بر این نکته تأکید شده است که این مرحله 
وقتي به پایان مي رسد که ساختار سیاسي منسجمي 

به صورت کاملًا جدید شکل بگیرد و پایا بشود.
ساختار  بحث،  مورد  فروپاشي  علیرغم  متاسفانه 
سیاسي مورد اشاره در ایران شکل نگرفته است. در 
ایران، بدون فروپاشي مورد بحث و پس از یک دوره 
جنبش هاي  و  حوادث  شاهي  ناصرالدین  طولاني 
مختلف انقلاب مشروطیت را به وجود آورد. ولي چند 
سالي از این حادثه نگذشت که جنگ جهاني اول 
به وجود آمد و موقعیت سیاسي و استراتژیک ایران 
شده  مطرح  سیاسي  فروپاشي  و  ضعف  همراه  به 
اجازه نداد که در این دوران خیلي ساختار سیاسي 
منسجمي در ایران شکل بگیرد. بعد از جنگ جهاني 
اول، بحث تغییر سلطنت پیش آمد و نهایتاً دوره رضا 

شاهي آغاز شد. 
در این دوره دولت ملي شروع به شکل گیري کرد. 
نطفه هاي سازماندهي هاي جدید در این دوره آغاز 
نظام  احوال،  ثبت  جدید،  نظامي  نیروهاي  شد. 
قبیله اي،  غیر  سلطنتي  ساختار  جدید،  آموزشي 
دادگستري جدید و ... با این همه این دوره ها کمتر 
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ولي امکان حرکت با استراتژي فراهم نیامده است. 
لازم حاصل نشده در زمینه صنعت هم همینطور 
استراتژي توسعه صنعتي نداشته ایم چرا که ضرورت 
ثبات  با  ساختار  که  است  این  استراتژي  داشتن 
سیاسي وجود داشته باشد ساختاري که مراحل اولیه 
تزلزلش را گذرانده باشد و بتواند نگرشي به آینده 
داشته باشد. براي اینکار ساختار سیاسي باید حس 

کند سال ها ثبات دارد. 
تعدادي  داشتن  صرفاً  سیاسي  ساختار  به علاوه 
بروکرات، نظریه پرداز و یا تعدادي نیروهاي نظامي 
و انتظامي نیست. به هرحال وقتي ساختار سیاسي 
تازه اي پیش مي آید، مدتي طول مي کشد تا بتواند 
کند  پیدا  را  لازم  فرصت  تا  کند  تثبیت  را  خود 
و  کند  نگاه  سال  و 50  سال  افق هاي 20  به  که 
استراتژي حرکت براي خود تدوین کند. ما متاسفانه 
نتوانسته ایم به این مساله دست یابیم. تأکید مي کنم 
که در ایران این ثبات سیاسي را نداشته ایم و مدام 

در حال تغییر ساختارهاي سیاسي بوده ایم. 
را  ثباتي  هم چنین  انقلاب  از  بعد  دوره  در  حتي 
نداشته ایم. چند سال اول بعد از انقلاب در تلاش 
مساله جنگ  بعد  بودیم.  آرماني  جامعه اي  ساختن 
تحمیلي تشدید شد و مجبور شدیم بحث ساختار 
سازي جامعه آرماني را متوقف کنیم. بعد از جنگ 
به دنبال آزادسازي اقتصادي رفتیم. این برنامه هم 
شکست خورد و دوباره مساله تعدیل و تثبیت پیش 
کجاي  در  که  نمي دانیم  درست  هم  هنوز  و  آمد 
دنیا هستیم و مي خواهیم چه کنیم. پس در همه 
23 سالگي که از انقلاب مي گذرد باز هم به ثبات 
نرسیده ایم  لازم  منسجم  و  سیستماتیک  سیاسي 
که بتوانیم داراي استراتژي لازم باشیم. در همین 
ارتباط مي بینیم که در سال گذشته وزارت صنایع 
وظیفه تدوین استراتژي صنعتي را به عهده گروهي 

از دانشگاهیان گذارده است.
علي الاصول این عمل سنجیده و لازم در عین حال 
به این معني است که هنوز جاي خالي استراتژي 
از 23 سال  صنعتي در کشور وجود دارد و ما بعد 
از گذشت انقلاب از ابتدا شروع به بررسي و تدوین 
این استراتژي کرده ایم و مي خواهیم تحقیق کنیم و 

ببینیم چه باید کرد که انشاءا... اینبار  موفق شویم، 
هرچند هنوز در این باب به جایي نرسیده ایم. پس 
همان  ایران  صنعتي  توسعه  موانع  مي کنم  تأکید 
موانع توسعه یافتگي ایران است که در درجه اول این 
موانع را باید در ساختار سیاسي کشور جستجو کرد. 
ساختاري که متأسفانه ساختاري با ثبات و نظام دار 
نیست. مهم تر اینکه این عدم ثبات حدود 150 سال 
که شروع شده و ادامه یافته است. این بي ثباتي و 
بي نظامي ساختار سیاسي مسائل دیگري را ایجاد 

کرده که در امر توسعه نیافتگي ایران موثر بوده اند.
اگر بخواهیم به برخي از آن ها اشاره کنیم مي توانیم 
فرایند عمده  این  در  که  کنیم  نکته شروع  این  با 
ذهن هاي خلاق کشور در تمام این دوره به حوزه 
سیاست جذب شده و در این حوزه فعالیت کرده و 
عمدتاً از بین رفته. چرا که بازار سیاست در این دوره 
طولاني خیلي داغ و بي ثبات بوده است. پس هم 
افراد را جلب مي کرده و هم بدنبال شرایط التهاب 
و  علمي  چهارچوب هاي  از  مقولات  اکثر  سیاسي، 
فني خارج مي شده و به حوزه هاي ارزشي مي رفته، 
به زد و خورد مي کشیده و ... یعني از طرفي عمده 
ذهن هاي خلاق از حوزه اقتصادي، علمي، فني دور 
مي شده و از طرف دیگ بحث ها از محور علم و 
که  راستاست  همین  در  است.  مي شده  خارج  فن 
چون مبارزات اجتماعي عمدتاً در حوزه هاي سیاسي 
و  مصرف  حوزه  در  تازه اي  مسأله  مي افتد،  اتفاق 
و  مصرف  به  بحث  و  مي آید  پیش  سرمایه گذاري 
جامعه  و  مي شود  کشیده  مردم  توده هاي  مصرف 
شدت  به  و  عملًا  که  مي شود  جامعه اي  ایران، 
معطوف به تفکر به مصرف قبل از تفکر به تولید 

مي گردد. 
افکنده  ایران سایه  اقتصاد  بر  نفت  دیگر  از سوي 
است و مسأله وابستگي اقتصاد ایران به جهان را 
که  مي کنند  کمک  اینها  همه  است.  آورده  پیش 
مجموعه  که  بگیرد  شکل  صنعت  در  روندهایي 
صنعت از فکر اقتصادي و فني خالي باشد. این است 
که صنعت کشور عمدتاً تقلید است و آن هم عمدتاً 
آوردن ماشین آلات. تردیدي نیست که در این بین 
عده اي زحمت فراوان کشیده اند و مي کشند، بحث 

ما هم پایین آوردن ارزش صنعتگران ایران نیست. 
نکته این است که همه این زحمت ها عملاً  و عمدتاً 
به آوردن ماشین آلات محدود مي شود که قرار است 
است  بدیهي  دهد.  سامان  را  جامعه  تولید صنعتي 
نمي تواند  فعالیت  این  امروز  دنیاي متحول  در  که 
در  را  صنعت  و  بیانجامد  کشور  شدن  صنعتي  به 
همه  دلیل  همین  به  کند.  نهادینه  و  بومي  کشور 
نساجي  بحران هستند و صنعت  در  صنایع کشور 
که از جمله قدیمي ترین صنایع است از بحران هاي 

عمیق تر رنج مي کشد. 
مسائل تازه اي هم بحران برخي صنایع مثل صنعت 
نساجي را در دوره بعد از انقلاب تشدید کرد. به عنوان 
مثال یکي از اتفاقاتي که بعد از انقلاب افتاد این بود 
که دولت در جهت کمک به کاهش هزینه خانوار 
سعي کرد قیمت محصولات نساجي را کنترل کند 
و در سطوح پائین نگه دارد. این امر را در شرایطي 
انجام داد که نرخ ارز تغییر کرده بود یعني قیمت 
دلار به تدریج از حدود هفتاد ریال به هفت هزار 
ریال تغییر کرد. این در حالي بود که کارخانجات 
مجبور بودند نرخ استهلاک شان را براساس دلاري 
هفتاد ریال در نظر بگیرند. لذا هزینه تمام شده ي 
تولید آن ها ظاهراً پایین بود و به ظاهر سود زیادي 

به دست مي آوردند. 
را به یک  این سود ظاهري  اینکه  دولت به جاي 
صندوق بازسازي براي ماشین آلات صنعت نساجي 
پایین  را  نساجي  صنایع  تولید  قیمت  برگرداند، 
نگه داشت که هزینه خانوار پائین باشد. حتي اگر 
فرض کنیم که کار بدرستي انجام شده باشد سوء 
استفاده اي هم نشده باشد، هزینه اي که باید براي 
جبران استهلاک صنایع نساجي و نوسازي تکنولوژي 

در ایران در سال 1327) دو سال پس از پایان جنگ 
جهاني دوم( اولین برنامه توسعه کشور تصویب شد 
اینکه بشود کار اجرایي زیادي در زمینه  از  اما قبل 
این برنامه انجام داد مسأله ملي شدن صنعت نفت 
در ایران پیش مي آید و برنامه اول توسعه عملاً کنار 
مي رود. بعداً کودتا پیش مي آید و بعد از کودتا، بحث 
ایجاد ثبات مطرح مي شود تا سال 1335 که نزدیک 

9 سال گذشته و عملاً برنامه اي وجود ندارد
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دید  از  ایران  اقتصاد  که  کنیم  فراموش  نباید 
اقتصادي دچار مشکلات بنیادي است. توان موثر 
تولید آن بسیار کم است، استراتژي توسعه صنعتي 
ندارد، استراتژي توسعه ندارد، ... علت این است 
که مباني اولیه فراهم نبوده است. اولین مبناي لازم 
هم یک ساختار سیاسي است که ثبات و انسجام 

داشته باشد

و مثلًا برنامه پنجم توسعه را که نوشته و تصویب 
یکباره  افزایش  با  ماه  چند  از  بعد  یکباره  کرده ایم 
همین  طي  و  مي گذاریم  کنار  کاملًا  نفت،  درآمد 
چند سال اقتصاد به بحران کشیده مي شود و نهایتاً 
 انقالاب 1357 هم فرآیند برنامه ریزي توسعه را نفي 

مي کند. 
از  و  ندارد  وجود  برنامه اي   59 تا   56 سال هاي 
1359 تا پایان جنگ هم بحث برنامه ریزي توسعه 
اینکه  ضمن  باشد.  مطرح  جدي  به طور  نمي تواند 
کوشش مي شود و زحمت کشیده مي شود ولي در 
برنامه ریزي  مي شود  مگر  التهاب  و  جنگ  شرایط 
و استراتژي توسعه داشت تا اینکه در سال 1368 
و پس از خانمه جنگ مي کوشیم به سرعت متني 
را تحت عنوان برنامه تدوین، تصویب و اجرا کنیم 
در این وضعیت که نه تجربه درست برنامه ریزي، 
نه امکانات لازم را داریم،  برنامه اي نامناسب تهیه 
مي کنیم و در اجرا هم دچار مسأله مي شویم الزاماً 
بحران هاي اقتصادي پیش مي آید ملاحظه مي کنید 
به  مي تواند  صنعتي  توسعه  استراتژي  فقدان  که 
همین صورت که گفتم در کنار داشتن برنامه توسعه 
باشد. به عبارت دیگر ما برنامه هاي متعدد داشته ایم 
صحبت  توسعه  و  صنعت  درباره  برنامه  هر  در  و 

کرده ایم.
ولي فراموش نکنیم که نهایتاً این برنامه ها در بستر 
بي ثباتي سیاسي کشور باید تهیه و اجرا مي شدند که 
البته شدني نبود. بعنوان نمونه به همین دوره بعد 
از انقلاب نگاه کنید. سال 1361 سال برنامه ریزي 
عنوان  تحت  بزرگي  مجموعه  و  مي شود،   اعلام 
اما  مي گردد.  ارائه  مجلس  به  توسعه  اول  برنامه 
نگرش هاي  مجلس  در  چیست؟  نتیجه  نهایتاً 
وارد  برنامه  دارد،  وجود  دولت  به  نسبت  متفاوتي 
فرایند بحث و جدل مي شود، گفتگو مي شود و در 
که   1367 سال  تا  مي ماند  باقي  مسکوت  نهایت 
دوباره فرصت طرح آن پیش مي آید این وضعیت،  
این  و شاخص  مي دهد  نشان  را  سیاسي  بي ثباتي 
نکته است که هنوز ساختار نظام دار سیاسي ایجاد 
نشده است. بنابراین برنامه هاي توسعه وجود داشته 
است و هر موقع دولت ها توانسته آند واقعاً براساس 

برنامه عمل کرده آند. کارخانه ساخته اند، نیروگاه و 
... ساخته اند. اما این امر غیر از داشتن  دانشگاه و 
استراتژي توسعه صنعتي است و برنامه هاي ایران 
اینگونه مي شود که هربار جمعي مي آید و براي دوره 
طرح هاي  تعدادي  مي کند،  فعالیت هایي  کوتاهي 
نیمه تمام براي دوره بعدي باقي مي گذارد و دوباره 
کار از نو شروع مي شود. به طوري که همین الان اگر 
بخواهیم مجموع طرح هاي نیمه  تمام سرمایه گذاري 
که در کشور هست را به پایان ببریم، شاید نیازمند 

بیش از 10 سال بودجه عمراني دولت باشیم. 
تأکید مي کنم که وضعیت حساس ژئوپلتیک ایران 
واقعاً به اندازه کفایت مورد توجه مسؤلان و مردان 
از  بسیاري  در  لذا  و  نگرفته  قرار  ایران  در  قدرت 
جغرافیاي  خاص  موقعیت  به  توجه  بدون  موارد 
سیاسي کشور اقداماتي صورت گرفته است و مثلًا 
با قدرتمندان جهاني برخوردهایي شده که در توان 
هزینه  موارد  این  همه   در  طبیعتاً  است.  نبوده  ما 
پرداخته ایم و زیان کرده ایم، زیان ها کرده ایم،  زیان ها 
هم عمدتاً در حوزه اقتصادي بوده و مگر کشور چه 
تواني دارد که بتواند اینهمه زمان را مشغول پرداخت 

زیان باشد و باز هم توسعه پیدا کند.
بنابراین نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران از دید 
اقتصادي دچار مشکلات بنیادي است. توان موثر 
تولید آن بسیار کم است، استراتژي توسعه صنعتي 
ندارد، استراتژي توسعه ندارد، ... علت این است که 
مباني اولیه فراهم نبوده است. اولین مبناي لازم هم 
یک ساختار سیاسي است که ثبات و انسجام داشته 
ساختاري  چنین  بدون  که  مي رسد  نظر  به  باشد. 
به  زمان  گذر  و  نیست  شدني  درست  ما  اقتصاد 
تنهایي مشکلات ما را حل نخواهد کرد. اگر امروز 
نشان  جامعه  سطح  در  کمتر  اقتصادي  مشکلات 
داده مي شود، به خاطر این است که وضعیت بخش 
نفت خوب است و سالانه به طور متوسط 15، 16 
میلیارد درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اختیار 
ما قرار مي گیرد که بتوانیم غذا،  اتومبیل، کامپیوتر، 
ماشین آلات و ... وارد کنیم به علاوه که سالانه 15، 
را  کشور  نفتي  موجودي هاي  از  دلار  میلیارد   16
قرار  استفاده  مورد  پالایشگاه هاي خودمان  در  هم 

مي دهیم لذا وضعیت مصرف انرژیمان خوب است 
و مثلًا اکثر خانه هاي شهري آب گرم دارند و ... اما 
باید بدانیم که این ها ناشي از قدرت تولید ما نیست 
بلکه ناشي از منابع معدني است که در سرزمین ما 
وجود داشته است و مورد استفاده ما بوده است. پس 
اقتصادي کشور مستلزم کار علمي و  حل مسائل 
منسجم است و این امر هم نیازمند وجود فضاي 
منسجم و با ثبات سیاسي است. لذا اگر روندي که 
تاکنون در اقتصاد ایران حاکم بوده است، تداوم پیدا 
کند مسائل اقتصاد ایران هیچ وقت حل نخواهد شد، 
فرایند ملت  این  در  تاکید کرد که  باید  بخصوص 
عادت کرده که به دولت اعتماد نکند اگر در همین 
زمینه مطالعه کنید خواهید دید که از زمان هاي قدیم 
تا امروز به جز مقاطع کوتاه و خاصي ملت به دولت، 
در ایران نزدیک نشده است. مثلًا در دوران انقلاب 
مشروطیت، دو سه سالي دولت و ملت پیوستگي ها 
و نزدیکي هاي خوبي پیدا کردند و یا در دوران ملي 
اعتماد  این  سالي  چند  مجدداً  نفت  صنعت  شدن 

بوجود آمد.
بعد از انقلاب 1357 هم چند سالي به همین شکل 
همبستگي نزدیکي بین ملت و دولت ایجاد شد. لذا 
ملاحظه مي کنید که طي 100 سال گذشته شاید 
که  داشته ایم  متفرق  صورت  به  سالي   10 حدود 
دولت و ملت به هم نزدیک و با هم بوده اند. در بقیه 

90 سال درگیري بوده،  و بي اعتمادي. 
حل  موضوع  این  اگر  که  نیست  این  من  عرض 
شود مشکل توسعه یافتگي کشور حتماً و فوراً حل 
مي شود. نکته این است که اگر این مشکل حل شود 
و ما درک کنیم که هر جامعه نیازمند یک دولت 
است و باز هم بدانیم که چه نوع دولتي باید داشته 
باشیم و چگونه مي شود بي اعتمادي بین دولت و 
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منتقل شد  به مصرف کننده  آن صورت مي گرفت 
صنایع  تولید  از  سهمیه اي  که  نهادهایي  به  یا  و 
ماشین آلات  وقتي  فرایند  این  در  داشتند.  نساجي 
)که  استهلاکي  آن هزینه  با  فرسوده شد  و  کهنه 
با ارز هفتاد ریالي در نظر گرفته شده بود( امکان 
نوسازي و بازسازي براي این صنعت باقي نماند و 
این صنعت که در همین زمان با رشد تکنولوژي، با 
رقابت شدید،  با قاچاق و بازارهاي مرزي، ... مواجه 

شد بشدت دچار بحران شد که هنوز هم هست. 
بنابراین اگر بخواهم این بحث را جمع بندي کنم باید 
بگویم که براي این که بحث موانع توسعه صنعتي 
باید به خود فرایند  اول  ارزیابي کنیم  را در کشور 
توسعه در کشور توجه کنیم و تاکید کنم که ما در 
این زمینه مانند بسیاري از کشورهاي دیگر، خیلي 
دیر این فرایند را شروع کرده ایم. در عین حال تقریباً 
فرایند  این  وارد  آگاهانه  نا  و  غیرارادي  و  اجبار  به 
شده ایم، یعني شکست جنگي در 150 سال پیش 
خوردیم، همه چیز بهم ریخت و از آن زمان هنوز 

سربلند نکرده ایم.
البته این درست است که شکست مورد بحث در 
متوجه  آن  پیرو  و  افتاد  اتفاق  شاه  فتحعلي  دوران 
شدیم و بیدار شدیم که دنیاي دیگري هم وجود دارد 
ولي به هرحال خیلي دیر وارد فرآیند توسعه شدیم: 
دوره اول این فرایند را که مرحله فروپاشي بود خیلي 
طول دادیم، با این همه در پایان این دوره بایستي 
به یک ساختار با ثبات سیاسي مي رسیدیم که پایا 
و شکوفا باشد و بتواند در فرصتي کافي سیستمي 
را پیش ببرد و کشور را توسعه دهد. این ساختار با 
ثبات هیچ وقت در ایران بوجود نیامد و عمدتاً هم به 
وضعیت ژئوپلتیک ایران و نحوه رفتار خود ما مربوط 
مي شد. جغرافیاي ما در منطقه ویژه اي قرار گرفته 
مبتلا  جهاني  جنگ هاي  تبعات  به  فوراً  که  است 

مي شویم، سیاست خارجي ضعیفي داریم.
این موضوع عامل اصلي عقب ماندگي ما شده و به 
عوامل دیگري هم انجامید. از جمله اینکه ذهن هاي 
خلاق جامعه به بحث هاي سیاسي کشیده شد و لذا 
اگر دانشگاه هم ساخته ایم بیش از آنکه به محتواي 
علمي دانشگاه بپردازیم به محتواي ارزشي آن رو 

التهابات  فرایند  همین  در  که  به علاوه  آورده ایم 
سیاسي-ارزشي بسیاري از این ذهن هاي خلاق را 
به صورت حذف فیزیکي، زنداني،  مهاجرت و فرار 
از کشور از دست داده ایم و البته مشخص است که 
چه  مي رود  دست  از  انساني  اصلي  سرمایه  وقتي 
اتفاقي مي افتد در نتیجه ما نه ساختار با ثبات سیاسي 
بدست  مناسب  انساني  نیروي  نه  و  کردیم  پیدا 
آوردیم  نه نظام تحقیقاتي مناسب بدست  آوردیم،  
و ... لذا کل صنایع ما دچار بحران شده و برخي از 
این صنایع مثل صنعت نساجي، ویژگي هایي داشتند 
که بحران در آن ها شدت بیشتري پیدا کرده است.

در  دولت ها  که  توسعه اي  برنامه هاي   
تدوین  کشور  براي  اخیر  سال   50 طول 
و اجرا کرده اند را چگونه ارزیابي مي کنید. 
استراتژي  نشاندهنده  برنامه ها  این  آیا 

توسعه نبوده اند؟
فعالیتي  معمولًا  توسعه  برنامه  اجراي  و  تدوین 
برنامه  دیگر  عبارت  به  است.  علمي  سیاسي- 
علاوه بر جنبه علمي و تخصصي، حتماً یک جنبه 
سیاسي نیز دارد. پس براي وجود برنامه توسعه باید 
دولتي وجود داشته باشد که تمایل به تهیه برنامه 
توسعه و اجراي آن داشته باشد. در غیر اینصورت 
فعالیت هاي تخصصي ذیربط عملًا تبدیل به یک 
تحقیق و مطالعه مي شود که ممکن است در یک 
طبیعتاً  ولي  بگیرد  صورت  هم  دانشگاهي  محیط 
این تحقیق و مطالعه، برنامه نیست و برنامه توسعه 

پشت  در  سیاسي  اراده  که  مي آید  بدست  زماني 
ثباتي وجود  با  اما وقتي ساختار سیاسي  باشد.  آن 
استراتژي مطلوب  برنامه ریزي ها هرگز  ندارد،  این 
نیست  این  منظور  نمي دهد.  دست  به  را  صنعتي 
که برنامه هاي توسعه ایران بي معني بوده است، نه، 
بوده زحمات زیاد کشیده شده،  برنامه هاي فراوان 
سرمایه گذاري هاي وسیع شده،  اما این همه الزاماً به 

معني داشتن استراتژي توسعه صنعتي نیست.
در ایران در سال 1327) دو سال پس از پایان جنگ 
جهاني دوم( اولین برنامه توسعه کشور تصویب شد 
اما قبل از اینکه بشود کار اجرایي زیادي در زمینه 
این برنامه انجام داد مسأله ملي شدن صنعت نفت 
در ایران پیش مي آید و برنامه اول توسعه عملًا کنار 
مي رود. بعداً کودتا پیش مي آید و بعد از کودتا، بحث 
ایجاد ثبات مطرح مي شود تا سال 1335 که نزدیک 
9 سال گذشته و عملًا برنامه اي وجود ندارد بعبارت 
دیگر، 9 سال از شروع برنامه ریزي گذشته، دولتي 
برنامه توسعه هم دارد.  هست و این دولت ظاهراً 
بستر بي ثباتي  نیست، در  اینگونه  اما مي دانیم که 
سال هاي  طي  در  اما  نمي کند.  پیدا  معني  برنامه 
مي شود  اجرا  معني دار  برنامه  دو   1350 تا   1336
اما این دوره هم دوره  کوتاهي است که هر چند با 
عمر کوتاه حدود 10 سال دستاوردهاي جالبي ارائه 
مي کند و مثلًا باعث پایه گذاري بسیاري از صنایع 
ایران مي شود ولي فرصت نهادینه شدن برنامه ریزي 

نیست. 
بي ثباتي مي شویم  دچار  از سال 1351-2  باز هم 
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دید  از  ایران  اقتصاد  که  کنیم  فراموش  نباید 
اقتصادي دچار مشکلات بنیادي است. توان موثر 
تولید آن بسیار کم است، استراتژي توسعه صنعتي 
ندارد، استراتژي توسعه ندارد، ... علت این است 
که مباني اولیه فراهم نبوده است. اولین مبناي لازم 
هم یک ساختار سیاسي است که ثبات و انسجام 

داشته باشد

و مثلًا برنامه پنجم توسعه را که نوشته و تصویب 
یکباره  افزایش  با  ماه  چند  از  بعد  یکباره  کرده ایم 
همین  طي  و  مي گذاریم  کنار  کاملًا  نفت،  درآمد 
چند سال اقتصاد به بحران کشیده مي شود و نهایتاً 
 انقالاب 1357 هم فرآیند برنامه ریزي توسعه را نفي 

مي کند. 
از  و  ندارد  وجود  برنامه اي   59 تا   56 سال هاي 
1359 تا پایان جنگ هم بحث برنامه ریزي توسعه 
اینکه  ضمن  باشد.  مطرح  جدي  به طور  نمي تواند 
کوشش مي شود و زحمت کشیده مي شود ولي در 
برنامه ریزي  مي شود  مگر  التهاب  و  جنگ  شرایط 
و استراتژي توسعه داشت تا اینکه در سال 1368 
و پس از خانمه جنگ مي کوشیم به سرعت متني 
را تحت عنوان برنامه تدوین، تصویب و اجرا کنیم 
در این وضعیت که نه تجربه درست برنامه ریزي، 
نه امکانات لازم را داریم،  برنامه اي نامناسب تهیه 
مي کنیم و در اجرا هم دچار مسأله مي شویم الزاماً 
بحران هاي اقتصادي پیش مي آید ملاحظه مي کنید 
به  مي تواند  صنعتي  توسعه  استراتژي  فقدان  که 
همین صورت که گفتم در کنار داشتن برنامه توسعه 
باشد. به عبارت دیگر ما برنامه هاي متعدد داشته ایم 
صحبت  توسعه  و  صنعت  درباره  برنامه  هر  در  و 

کرده ایم.
ولي فراموش نکنیم که نهایتاً این برنامه ها در بستر 
بي ثباتي سیاسي کشور باید تهیه و اجرا مي شدند که 
البته شدني نبود. بعنوان نمونه به همین دوره بعد 
از انقلاب نگاه کنید. سال 1361 سال برنامه ریزي 
عنوان  تحت  بزرگي  مجموعه  و  مي شود،   اعلام 
اما  مي گردد.  ارائه  مجلس  به  توسعه  اول  برنامه 
نگرش هاي  مجلس  در  چیست؟  نتیجه  نهایتاً 
وارد  برنامه  دارد،  وجود  دولت  به  نسبت  متفاوتي 
فرایند بحث و جدل مي شود، گفتگو مي شود و در 
که   1367 سال  تا  مي ماند  باقي  مسکوت  نهایت 
دوباره فرصت طرح آن پیش مي آید این وضعیت،  
این  و شاخص  مي دهد  نشان  را  سیاسي  بي ثباتي 
نکته است که هنوز ساختار نظام دار سیاسي ایجاد 
نشده است. بنابراین برنامه هاي توسعه وجود داشته 
است و هر موقع دولت ها توانسته آند واقعاً براساس 

برنامه عمل کرده آند. کارخانه ساخته اند، نیروگاه و 
... ساخته اند. اما این امر غیر از داشتن  دانشگاه و 
استراتژي توسعه صنعتي است و برنامه هاي ایران 
اینگونه مي شود که هربار جمعي مي آید و براي دوره 
طرح هاي  تعدادي  مي کند،  فعالیت هایي  کوتاهي 
نیمه تمام براي دوره بعدي باقي مي گذارد و دوباره 
کار از نو شروع مي شود. به طوري که همین الان اگر 
بخواهیم مجموع طرح هاي نیمه  تمام سرمایه گذاري 
که در کشور هست را به پایان ببریم، شاید نیازمند 

بیش از 10 سال بودجه عمراني دولت باشیم. 
تأکید مي کنم که وضعیت حساس ژئوپلتیک ایران 
واقعاً به اندازه کفایت مورد توجه مسؤلان و مردان 
از  بسیاري  در  لذا  و  نگرفته  قرار  ایران  در  قدرت 
جغرافیاي  خاص  موقعیت  به  توجه  بدون  موارد 
سیاسي کشور اقداماتي صورت گرفته است و مثلًا 
با قدرتمندان جهاني برخوردهایي شده که در توان 
هزینه  موارد  این  همه   در  طبیعتاً  است.  نبوده  ما 
پرداخته ایم و زیان کرده ایم، زیان ها کرده ایم،  زیان ها 
هم عمدتاً در حوزه اقتصادي بوده و مگر کشور چه 
تواني دارد که بتواند اینهمه زمان را مشغول پرداخت 

زیان باشد و باز هم توسعه پیدا کند.
بنابراین نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران از دید 
اقتصادي دچار مشکلات بنیادي است. توان موثر 
تولید آن بسیار کم است، استراتژي توسعه صنعتي 
ندارد، استراتژي توسعه ندارد، ... علت این است که 
مباني اولیه فراهم نبوده است. اولین مبناي لازم هم 
یک ساختار سیاسي است که ثبات و انسجام داشته 
ساختاري  چنین  بدون  که  مي رسد  نظر  به  باشد. 
به  زمان  گذر  و  نیست  شدني  درست  ما  اقتصاد 
تنهایي مشکلات ما را حل نخواهد کرد. اگر امروز 
نشان  جامعه  سطح  در  کمتر  اقتصادي  مشکلات 
داده مي شود، به خاطر این است که وضعیت بخش 
نفت خوب است و سالانه به طور متوسط 15، 16 
میلیارد درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اختیار 
ما قرار مي گیرد که بتوانیم غذا،  اتومبیل، کامپیوتر، 
ماشین آلات و ... وارد کنیم به علاوه که سالانه 15، 
را  کشور  نفتي  موجودي هاي  از  دلار  میلیارد   16
قرار  استفاده  مورد  پالایشگاه هاي خودمان  در  هم 

مي دهیم لذا وضعیت مصرف انرژیمان خوب است 
و مثلًا اکثر خانه هاي شهري آب گرم دارند و ... اما 
باید بدانیم که این ها ناشي از قدرت تولید ما نیست 
بلکه ناشي از منابع معدني است که در سرزمین ما 
وجود داشته است و مورد استفاده ما بوده است. پس 
اقتصادي کشور مستلزم کار علمي و  حل مسائل 
منسجم است و این امر هم نیازمند وجود فضاي 
منسجم و با ثبات سیاسي است. لذا اگر روندي که 
تاکنون در اقتصاد ایران حاکم بوده است، تداوم پیدا 
کند مسائل اقتصاد ایران هیچ وقت حل نخواهد شد، 
فرایند ملت  این  در  تاکید کرد که  باید  بخصوص 
عادت کرده که به دولت اعتماد نکند اگر در همین 
زمینه مطالعه کنید خواهید دید که از زمان هاي قدیم 
تا امروز به جز مقاطع کوتاه و خاصي ملت به دولت، 
در ایران نزدیک نشده است. مثلًا در دوران انقلاب 
مشروطیت، دو سه سالي دولت و ملت پیوستگي ها 
و نزدیکي هاي خوبي پیدا کردند و یا در دوران ملي 
اعتماد  این  سالي  چند  مجدداً  نفت  صنعت  شدن 

بوجود آمد.
بعد از انقلاب 1357 هم چند سالي به همین شکل 
همبستگي نزدیکي بین ملت و دولت ایجاد شد. لذا 
ملاحظه مي کنید که طي 100 سال گذشته شاید 
که  داشته ایم  متفرق  صورت  به  سالي   10 حدود 
دولت و ملت به هم نزدیک و با هم بوده اند. در بقیه 

90 سال درگیري بوده،  و بي اعتمادي. 
حل  موضوع  این  اگر  که  نیست  این  من  عرض 
شود مشکل توسعه یافتگي کشور حتماً و فوراً حل 
مي شود. نکته این است که اگر این مشکل حل شود 
و ما درک کنیم که هر جامعه نیازمند یک دولت 
است و باز هم بدانیم که چه نوع دولتي باید داشته 
باشیم و چگونه مي شود بي اعتمادي بین دولت و 
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مهم ترین نکته در بازسازي کشور در مرحله فعلي 
ایجاد نظم و نسق در این صنایع به این معنا است 
که دولت و جامعه باید بپذیرند که صنایع ایجاد شده 
را نمي توان به طور کامل حفظ کرد و لذا در فرآیند 
بازسازي باید اجازه داده و کمک کرد تا بخشي از 
این صنایع حذف شوند و جاي لازم را براي بخشي از 
صنایع که نیاز به تقویت دارند باز کنند. صحته صنعتي 
ایران از این دیدگاه مانند باغچه اي است که در آن 
درختاني بسیار بیش از ظرفیت آن کاشته شده است

الان روشن کنیم که صنایع نساجي مثلًا باید تا 5 و  
6 سال دیگر بتواند با تعرفه بسیار محدود با صنایع 
خارجي رقابت کند. این تعرفه محدود را باید از هم 
تعرفه  این  که  گفت  مثلًا  و  کرد  اکنون مشخص 

نهایتاً باید 15 درصد ارزش FOB باشد. 
در کنار این تعرفه محدود باید یک تعرفه حمایتي 
هم گذاشت که مثلًا امسال صد در صد است ولي 
از سال آینده در یک فرایند با ثبات کم مي شود و 
در سال بعد باز هم کمتر مي شود و این روند در یک 
دوره زماني مثلًا 5 ساله به همان تعرفه حداقل و 
محدود مي رسد. در عین حال بسیار مهم و اساسي 
است که درآمدهاي حاضل از این تعرفه بندي نباید 
به بودجه هاي دولتي تعلق پیدا کند و دولت نباید 
مجاز باشد این پول ها را هرطور خواست خرج کند. 
این وجوه باید در صندوق هاي بازسازي ذخیره شود 
و با توجه به شاخص هایي که براي کارکرد درست 
از  فني  و  مالي  به حمایت  تدوین شده اند  صنعتي 
واحدهاي توانمند صنعتي در همان رشته تخصیص 

یابد. 
مثل  صنعتي  بازسازي  شاخص هاي  اگر  یعني 
بازده،   افزایش  شاخص  هزینه،  تقلیل  شاخص 
شاخص افزایش بازده، شاخص ارتقا کیفیت نشان 
دادند که یک واحد در رشته مورد بحث به خوبي 
این شاخص ها  از  به حدود خوبي  و  عمل مي کند 
آن  به  بازسازي  این صندوق  از  باید  است،  رسیده 

واحد صنعتي کمک کرد. 
مثلًا اگر یک واحد صنعتي توانسته است در طول 
سال گذشته هزینه هایش را 10 درصد کاهش دهد 
و یا 5 درصد بازدهي اش را افزایش داده است حالا 
به  بازسازي  صندوق  طریق  از  دولت  است  لازم 
همین و احد کمک کند و مثلًا هزینه هاي آموزشي 
اگر  صنایع  از  رشته  همین  در   .... و  بپردازد  را  او 
واحد دیگري نشان داد که نمي تواند شاخص هاي 
بهره وري را متحول کند، باید عنایت داشت که به 
آن واحد به هیچ وجه کمک مالي و غیرمالي نکنیم، 
چرا که این واحد قدرت کار اقتصادي ندارد وکمک 
به آن اتلاف منابع است. باید به این واحد گفت که 
اگر در این شرایط بخواهي تعدادي از پرسنل خود را 

کم کني،  از طرف صندوق بازسازي و بیمه بیکاري 
به آن کارکنان پرداخت مي شود و ... تا واحد صنعتي 
آرام تر و زودتر بتواند حذف شود به عبارت دیگر اگر 
این واحد صنعتي عملًا در طي دو سه سال نتوانست 
تغییري در عملکرد خود بدهد و همچنان در حال 
این واحد نمي تواند در  باید پذیرفت که  بود  نزول 
صحنه اقتصاد بماند و باید مستهلک شود از حوزه 
تولید خارج شود. حال حتي اگر فرض کنید که در 
این سیستم کل واحدهاي نساجي، مستهلک شوند،  
به این معني خواهد بود که صنعت نساجي در کشور 
داراي مزیت نسبي نیست و نمي تواند رقابت کند و 
چه بهتر که بعد از چند سال مستهلک شود و باعث 

زیان کلي به اقتصاد نشود.
البته معمولًا اینگونه نمي شود و وقتي صندوق هاي 
صندوق ها  این  شوند  ایجاد  صنعتي  بازسازي 
ثبات  از  مي آیند،  بوجود  فني   علمي-   با ضوابط 
همین  در  مي شوند،  برخوردار  ویژه اي  ساختاري 
راستا مجموعه مقررات گمرکي و مالیاتي بازبیني 
و اصلاح مي شود و خلاصه که ضوابط هدایت و 
نه دخالت دولت تنظیم مي شود و صنعت پیشرفت 
مي کند پس یکي از راه ها این است که براي هر 
رشته صنعتي یک صندوق بازسازي ایجاد مي شود 
وارداتي  تعرفه هاي  تدوین  به  مربوط  وظایف  که 
آزادسازي  طرف  به  صنعت  آن  بازار  که  به نحوي 
به صورت تدریجي ولي ملموس پیش برود در این 
به  مربوط  وظایف  همینطور  و  گیرد  قرار  صندوق 
و  واحدهاي صنعتي  به  تنبیه ها  و  تشویق ها  دادن 
نهایتاً وظیفه جمع آوري رانت تولید، توزیع و واردات 

هم باید در همین صندوق ها متمرکز شود.
این صندوق ها مي توانند تحت پوشش وزارت صنایع 
باشند و بعبارتي کار اصلي وزارت صنایع اداره ي این 
نوسازي  و  بازسازي  ترتیب  بدین  است  صندوق ها 
از  بخشي  که  مي رود  پیش  گونه اي  به  صنعتي 
واحدهاي صنعتي که نمي توانند ارتقاء پیدا کنند و 
خودشان را با شرایط تطبیق دهند،  از بین مي روند 
و بخشي از واحدهاي صنعتي که توان دارند تقویت 
مي شوند و در حقیقت نظم و نسقي که در ابتدا اشاره 

شد، وارد صنعت مي شود.

مسلماً  نشود  تمهید  راه حل هایي  این چنین  اگر 
مثلًا گفته  اگر  یعني  پیدا مي کند.  ادامه  مشکلات 
در  و  دارد  مشکل  نساجي  صنعت  فعلًا  که  شود 
امر  این  داد،  وام کم بهره  به آن  باید  بحران است 
ممکن است به معني این باشد که بخش عمده اي 
از منابع مالي مورد بحث تلف شود چرا که ممکن 
است واحدهایي این وام ها رادریافت کنند که اساساً 
بحث  پس  شوند  منحل  باید  و  نیستند  اقتصادي 
داشتن تعصب نسبت به یک رشته خاص صنعتي 
و یا چند واحد صنعتي نیست. بحث یک بازسازي 

عمومي مطرح است. 
وارد  باید  که  کردیم  تاکید  هم  زمینه  این  در 
سازماندهي عملي و اجرایي شد، در بازارهاي سراسر 
انحراف اقتصادي، مطالعه کاربردي و مدل سازي در 

این زمینه جواب نمي دهد. 
نمي دهد.  جواب  زمینه  نزدیک  که  دارید  عنایت 
که  است  سال   5  ،4 نزدیک  که  دارید  عنایت 
در  تولید  نسبي  مزیت  زمینه  در  وزارتخانه ها  تمام 
رشته هاي خاص در ایران براي ورود به بازارهاي 
جهاني مطالعه مي کنند، اما هنوز نتیجه قانع کننده 
بدست نیامده چرا که در شرایطي که همه قیمت ها 
مساله دار هستند،  نمي توان گفت این صنعت و یا آن 
صنعت مزیت دارد یا نه. ولي صندوق هاي بازسازي 
در جریان عمل مشخص مي کنند که کدام صنایع 
بدون  فعالیت ها  این  حال  عین  در  دارند.  مزیت 
مطالعه صورت نمي گیرد ولي مطالعه ومورد بحث 
مطالعه ي خاصي است که مثلًا براي هر صنعتي 
چند  باید ظرف  این صنعت  که  مي کند  مشخص 
سال و چرا قدرت رقابتي پیدا کند، تمهیدات لازم را 
هم پیدا مي کند و بکار مي بندد. یا این صنعت عملًا 
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ملت را برطرف کرد،  تازه شرایط اولیه حرکت براي 
حل مشکلات اقتصادي کشور فراهم مي شود. در 
غیراینصورت وقتي مثلًا بحران در صنعت نساجي 
دولت  تازه  مي شود  شدید  بحران  و  مي افتد  اتفاق 
حل  را  مشکل  و  برسد  مسأله  به  که  مي کوشد 
نهادهاي  نیست،   هم  فرصت  شرایط  این  در  کند 
باید  چه  پس  هست،  ضعیف  هم  تصمیم سازي 
کرد؟ نگاه مي کنیم که چه داریم،  مثلًا ارز هست 
پس وام ارزي مي دهیم به بانک مي شود دستور داد 
پس وام کم بهره مي دهیم تا ماشین آلات وارد شود 
و جایزه صادراتي مي دهیم .... اما طبیعي است که 
این تصمیمات نمي توانند مساله ما را ریشه اي حل 
کنند. اینکار مشابه این است که مثلًا بخشي از بدن 
دچار درد شده است فعلًا مسکني تزریق مي کنیم تا 
فعلًا از درد و مرگ نجات پیدا کنیم تا بعد ببینیم 

چه خواهیم کرد.

 به نظر شما نحوه ي حمایت هاي دولتي 
باید  چگونه  صنعتي  توسعه  پروسه   در 
هیأت  مصوبه  خصوص  این  در  باشد؟ 

دولت را چگونه ارزیابي مي کنید؟
ثبات سیاسي  از  اینکه  به خاطر  ایران دولت ها  در 
هر  در  که  است  طبیعي  نبوده  اند  برخوردار  بالایي 
اقدامي، بیش از هر چیز به دنبال اثبات مشروعیت 
محدودیت  با  دولت ها  بنابراین  هستند.  خودشان 
مواجه هستند. مشکل دولت هاي ما این نیست که 
حتماً یک دانشمندي پیدا شود و به آن ها بگوید که 
چگونه حمایت کنند. چرا که اگر مشکل این بود و 
اگر حتي آن دانشمند در داخل کشور پیدا نمي شد، 
و  برویم  دیگر  کشورهاي  سراغ  به  مي توانستیم 
نسخه بگیریم. مسأله عمیق تر از اینهاست. بهرحال 
و  و فصل مشکل صنایع  توجه کرد که حل  باید 
بازسازي صنعتي مخصوص ایران است، مسأله اي 
ایران  بار فقط در  اولین و آخرین  نیست که براي 
اتفاق افتاده باشد. این مسأله در ژاپن و در جاهاي 
دیگر نیز رخ داده است،  متخصصان جهاني درباره ي 
آن فکر کرده اند و راه حل هایي تدوین و اجرا شده که 

مي تواند مورد استفاده ما هم باشد.

فرض کنید محدودیت ساختاري دولت کنار رفته 
باشد و قرار باشد دولتي به صورت معقول به توسعه 
و بازسازي صنعتي بپردازد. در این شرایط چگونه 
باید کار کرد البته بحث و اختلاف نظري زیادي در 
این زمینه وجود که نمي تواند در این فرصت محدود 
نکته  چند  به  مي توانیم  همه  این  با  شود.  مطرح 
زیربط اشاره کنیم. اول باید دقت کرد که صنعت 

کشور در چه مرحله اي از مراحل توسعه است.
به عنوان مثال در ایران به دلیل وجود منابع سرشار 
نفتي و درآمدهاي ارزي قابل توجه، در حوزه هاي 
بسیار متعدد و متنوع و به عبارتي عمده حوزه هاي 
صنعتي سرمایه گذاري ها در اکثر موارد غیراقتصادي 
است. پس لازم است این مساله مورد توجه دقیق 
قرار گیرد و صنعت کشور آماده نوعي جراحي باشد، 
سیاست هاي  امر  این  براي  کردن  هرس  نوعي 
در  که  سیاست هایي  دارد،  وجود  شده اي  شناخته 
اینجا فقط فرصت داریم به صورت محوري اشاره اي 

به آن ها کنیم:
مهم ترین نکته در بازسازي کشور در مرحله فعلي 
ایجاد نظم و نسق در این صنایع به این معنا است 
که دولت و جامعه باید بپذیرند که صنایع ایجاد شده 
را نمي توان به طور کامل حفظ کرد و لذا در فرآیند 
بازسازي باید اجازه داده و کمک کرد تا بخشي از 
این صنایع حذف شوند و جاي لازم را براي بخشي 
از صنایع که نیاز به تقویت دارند باز کنند. صحته 
باغچه اي است  این دیدگاه مانند  از  ایران  صنعتي 
که در آن درختاني بسیار بیش از ظرفیت آن کاشته 

شده است.
حمایت از این باغچه، این نیست که مقدار زیادي 
کود و آب به آن بدهیم و سعي کنیم از طریق تأمین 
غذا، همه این درختان را رشد بدهیم. چنین کاري 
تعداد  این  براي  کافي  رشد  جاي  نیست.  ممکن 
درخت در این باغچه کوچک نیست. بحث اصلي 
این است که بخش قابل توجهي از این درختان باید 
کنده شوند تا بخش هاي دیگري رشد کنند. به علاوه 
باید به طور جدي دنبال بازسازي ساختاري مالکیتي 
این صنایع رفت و انگیزش و خلاقیت را وارد این 
ساختار کرد. نهایتاً باید بحث دانش فني، تکنولوژي 

مورد  با جدیت  را هم  دیدگاه جهاني  با  فعالیت  و 
عنایت قرار داد. ملاحظه مي کنید که عمده مساله 
ایجاد این نظم و  امروز،   ایران  حمایت صنعتي در 

نسق هاست. 
اینگونه  ایجاد  براي  کرد  تاکید  باید  حال  عین  در 
مطالعه ي  در  نمي توان  متاسفانه  نسق ها  و  نظم 
اولیه به راحتي به این نتیجه رسید که مثلًا کدام 
صنعت باید بماند و کدام صنعت باید از بین برود. 
این فعالیت باید در جریان عمل روشن شود. بعنوان 
مثال مي توان فراوان در این باره گفت که آیا صنعت 
نساجي در کشور ما داراي مزیت نسبي هست یا نه 
و یا آیا صنعت خودروسازي در ایران از چنین مزیتي 
برخوردار است یا نه ولي با توجه به حجم عظیم از 
انحرافات بنیادي که سال هاست در بازارهاي اقتصاد 
از طریق  یا  و  توجه  با  نمي توان  ایجاد شده  ایران 
زمینه ها  این  در  لازم  نتایج  به  نظري  مدل سازي 
رسید،  حتي اطلاعات آماري لازم در این زمینه ها 

هم در دسترس نیست. 
آنچه قابل دستیابي است این است که سازماندهي 
اجرایي لازم ایجاد شود و ساز و کارهاي بازسازي 
صنعتي طوري تدوین و اجرا شود که مثلًا در عمل 
مشخص شود که کدام صنعت کشور داراي مزیت 
نسبي است و باید حفظ و تقویت شود و کدام صنعت 

قابلیت شکوفایي را ندارد.
در این راستا و بعنوان مثال مي توانیم براي رشته هاي 
کنیم.  ایجاد  بازسازي  صندوق هاي  صنایع،  اصلي 
این صندوق ها باید از یک طرف رانت هاي حاصل 
را  فعلي  شده  حمایت  بازار  در  تولید  یا  واردات  از 
را  رانت ها  این  بعد  و  نماید  متمرکز  و  جمع آوري 
بازسازي  به حمایت و  به صورت تخصصي و فني 

صنعت تخصیص دهد. 
شاخص هاي  باید  بازسازي  صندوق هاي  این  در 
کارکرد درست صنعتي را تعریف کرد، مکانیزم ها و 
رویه هاي حمایتي با ثبات را براي صنایع مختلف 
مشخص کرد، چگونگي کاهش مداوم این حمایت ها 
را براي پیوند زدن صنعت داخلي و خارجي روشن 
ساخت کمک ها را پرداخت، .... مثلًا اگر قرار است 
از همین  باید  کنیم  نساجي حمایت  از صنایع  که 
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مهم ترین نکته در بازسازي کشور در مرحله فعلي 
ایجاد نظم و نسق در این صنایع به این معنا است 
که دولت و جامعه باید بپذیرند که صنایع ایجاد شده 
را نمي توان به طور کامل حفظ کرد و لذا در فرآیند 
بازسازي باید اجازه داده و کمک کرد تا بخشي از 
این صنایع حذف شوند و جاي لازم را براي بخشي از 
صنایع که نیاز به تقویت دارند باز کنند. صحته صنعتي 
ایران از این دیدگاه مانند باغچه اي است که در آن 
درختاني بسیار بیش از ظرفیت آن کاشته شده است

الان روشن کنیم که صنایع نساجي مثلًا باید تا 5 و  
6 سال دیگر بتواند با تعرفه بسیار محدود با صنایع 
خارجي رقابت کند. این تعرفه محدود را باید از هم 
تعرفه  این  که  گفت  مثلًا  و  کرد  اکنون مشخص 

نهایتاً باید 15 درصد ارزش FOB باشد. 
در کنار این تعرفه محدود باید یک تعرفه حمایتي 
هم گذاشت که مثلًا امسال صد در صد است ولي 
از سال آینده در یک فرایند با ثبات کم مي شود و 
در سال بعد باز هم کمتر مي شود و این روند در یک 
دوره زماني مثلًا 5 ساله به همان تعرفه حداقل و 
محدود مي رسد. در عین حال بسیار مهم و اساسي 
است که درآمدهاي حاضل از این تعرفه بندي نباید 
به بودجه هاي دولتي تعلق پیدا کند و دولت نباید 
مجاز باشد این پول ها را هرطور خواست خرج کند. 
این وجوه باید در صندوق هاي بازسازي ذخیره شود 
و با توجه به شاخص هایي که براي کارکرد درست 
از  فني  و  مالي  به حمایت  تدوین شده اند  صنعتي 
واحدهاي توانمند صنعتي در همان رشته تخصیص 

یابد. 
مثل  صنعتي  بازسازي  شاخص هاي  اگر  یعني 
بازده،   افزایش  شاخص  هزینه،  تقلیل  شاخص 
شاخص افزایش بازده، شاخص ارتقا کیفیت نشان 
دادند که یک واحد در رشته مورد بحث به خوبي 
این شاخص ها  از  به حدود خوبي  و  عمل مي کند 
آن  به  بازسازي  این صندوق  از  باید  است،  رسیده 

واحد صنعتي کمک کرد. 
مثلًا اگر یک واحد صنعتي توانسته است در طول 
سال گذشته هزینه هایش را 10 درصد کاهش دهد 
و یا 5 درصد بازدهي اش را افزایش داده است حالا 
به  بازسازي  صندوق  طریق  از  دولت  است  لازم 
همین و احد کمک کند و مثلًا هزینه هاي آموزشي 
اگر  صنایع  از  رشته  همین  در   .... و  بپردازد  را  او 
واحد دیگري نشان داد که نمي تواند شاخص هاي 
بهره وري را متحول کند، باید عنایت داشت که به 
آن واحد به هیچ وجه کمک مالي و غیرمالي نکنیم، 
چرا که این واحد قدرت کار اقتصادي ندارد وکمک 
به آن اتلاف منابع است. باید به این واحد گفت که 
اگر در این شرایط بخواهي تعدادي از پرسنل خود را 

کم کني،  از طرف صندوق بازسازي و بیمه بیکاري 
به آن کارکنان پرداخت مي شود و ... تا واحد صنعتي 
آرام تر و زودتر بتواند حذف شود به عبارت دیگر اگر 
این واحد صنعتي عملًا در طي دو سه سال نتوانست 
تغییري در عملکرد خود بدهد و همچنان در حال 
این واحد نمي تواند در  باید پذیرفت که  بود  نزول 
صحنه اقتصاد بماند و باید مستهلک شود از حوزه 
تولید خارج شود. حال حتي اگر فرض کنید که در 
این سیستم کل واحدهاي نساجي، مستهلک شوند،  
به این معني خواهد بود که صنعت نساجي در کشور 
داراي مزیت نسبي نیست و نمي تواند رقابت کند و 
چه بهتر که بعد از چند سال مستهلک شود و باعث 

زیان کلي به اقتصاد نشود.
البته معمولًا اینگونه نمي شود و وقتي صندوق هاي 
صندوق ها  این  شوند  ایجاد  صنعتي  بازسازي 
ثبات  از  مي آیند،  بوجود  فني   علمي-   با ضوابط 
همین  در  مي شوند،  برخوردار  ویژه اي  ساختاري 
راستا مجموعه مقررات گمرکي و مالیاتي بازبیني 
و اصلاح مي شود و خلاصه که ضوابط هدایت و 
نه دخالت دولت تنظیم مي شود و صنعت پیشرفت 
مي کند پس یکي از راه ها این است که براي هر 
رشته صنعتي یک صندوق بازسازي ایجاد مي شود 
وارداتي  تعرفه هاي  تدوین  به  مربوط  وظایف  که 
آزادسازي  طرف  به  صنعت  آن  بازار  که  به نحوي 
به صورت تدریجي ولي ملموس پیش برود در این 
به  مربوط  وظایف  همینطور  و  گیرد  قرار  صندوق 
و  واحدهاي صنعتي  به  تنبیه ها  و  تشویق ها  دادن 
نهایتاً وظیفه جمع آوري رانت تولید، توزیع و واردات 

هم باید در همین صندوق ها متمرکز شود.
این صندوق ها مي توانند تحت پوشش وزارت صنایع 
باشند و بعبارتي کار اصلي وزارت صنایع اداره ي این 
نوسازي  و  بازسازي  ترتیب  بدین  است  صندوق ها 
از  بخشي  که  مي رود  پیش  گونه اي  به  صنعتي 
واحدهاي صنعتي که نمي توانند ارتقاء پیدا کنند و 
خودشان را با شرایط تطبیق دهند،  از بین مي روند 
و بخشي از واحدهاي صنعتي که توان دارند تقویت 
مي شوند و در حقیقت نظم و نسقي که در ابتدا اشاره 

شد، وارد صنعت مي شود.

مسلماً  نشود  تمهید  راه حل هایي  این چنین  اگر 
مثلًا گفته  اگر  یعني  پیدا مي کند.  ادامه  مشکلات 
در  و  دارد  مشکل  نساجي  صنعت  فعلًا  که  شود 
امر  این  داد،  وام کم بهره  به آن  باید  بحران است 
ممکن است به معني این باشد که بخش عمده اي 
از منابع مالي مورد بحث تلف شود چرا که ممکن 
است واحدهایي این وام ها رادریافت کنند که اساساً 
بحث  پس  شوند  منحل  باید  و  نیستند  اقتصادي 
داشتن تعصب نسبت به یک رشته خاص صنعتي 
و یا چند واحد صنعتي نیست. بحث یک بازسازي 

عمومي مطرح است. 
وارد  باید  که  کردیم  تاکید  هم  زمینه  این  در 
سازماندهي عملي و اجرایي شد، در بازارهاي سراسر 
انحراف اقتصادي، مطالعه کاربردي و مدل سازي در 

این زمینه جواب نمي دهد. 
نمي دهد.  جواب  زمینه  نزدیک  که  دارید  عنایت 
که  است  سال   5  ،4 نزدیک  که  دارید  عنایت 
در  تولید  نسبي  مزیت  زمینه  در  وزارتخانه ها  تمام 
رشته هاي خاص در ایران براي ورود به بازارهاي 
جهاني مطالعه مي کنند، اما هنوز نتیجه قانع کننده 
بدست نیامده چرا که در شرایطي که همه قیمت ها 
مساله دار هستند،  نمي توان گفت این صنعت و یا آن 
صنعت مزیت دارد یا نه. ولي صندوق هاي بازسازي 
در جریان عمل مشخص مي کنند که کدام صنایع 
بدون  فعالیت ها  این  حال  عین  در  دارند.  مزیت 
مطالعه صورت نمي گیرد ولي مطالعه ومورد بحث 
مطالعه ي خاصي است که مثلًا براي هر صنعتي 
چند  باید ظرف  این صنعت  که  مي کند  مشخص 
سال و چرا قدرت رقابتي پیدا کند، تمهیدات لازم را 
هم پیدا مي کند و بکار مي بندد. یا این صنعت عملًا 
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تلاش برای ارتقای 
دانش فنی صنعتگران پوشاک

گزارشی از برگزاری همایش پوشاک شرکت بوریا

ایران  از پخش سرود ملی جمهوری اسلامی  پس 
پژمان  مهندس  مجید،  قرآن  از  آیاتی  تلاوت  و 
سلامتی- مدیرعامل شرکت بوریا- سخنرانی خود را 
با خوشامدگویی به میهمانان آغاز کرد و عنوان داشت: 
اطمینان دارم چنین رویدادهایی می تواند سطح دانش 
فنی واحدهای تولید پوشاک را ارتقا داده و فرصت 
کارشناسان  میان  اطلاعات  انتقال  جهت  خوبی 
شرکت های معتبر و فعال در صنعت پوشاک را فراهم 

می کند. 
است  سال   15 از  بیش  بوریا  شرکت  افزود:  وی 
سخت افزارهای  و  نرم افزارها  ارائه  زمینه  در  که 
فعالیت  به  پوشاک  و  نساجی  صنعت  تخصصی 
می پردازد. همراهی بیش از هزاران کاربر در زمینه 
محصولات نرم افزاری در ایران و بیش از 40 کشور 
این شرکت محسوب  افتخارات کم نظیر  از  جهان 

می شوند.

گزارش

اشاره:
حضور  با  بوریا  شرکت  پوشاک  همایش 
و  مد  طراحان  صنعتگران،  تولیدکنندگان، 
هتل  در  پوشاک  صنعت  فعالان  و  لباس 
اسپیناس تهران برگزار شد و علاوه بر معرفی 
محصولات جدید نرم افزاری و سخت افزاری 
رونمایی   )X17( جمینی  جدید  ویرایش  از 

شد. 
توسعه  و  ایجاد  زمینه  در  بوریا،  شرکت 
و  رایانه ای  تولید  و  طراحی  راهکارهای 
اتوماسیون صنعتی، ارائه  راهکارهای طراحی 
روبات  فرش،  صنعت  در  رایانه ای  تولید  و 
صنعت  ماشین آلات  تافت،  فرش  تولید 
پوشاک، تکمیل و بسته بندی فرش و موکت، 
صنعتی  سیستم های  و  کف پوش  صنعت 

مدولار رُز+کریگر به فعالیت می پردازد.

عرصه  در  حضور  کرد:  تصریح  سلامتی  مهندس 
بین المللی به ما این توانمندی را داده که نیازهای 
بین المللی  اتفافات  همپای  را  خود  داخلی  کاربران 
شناسایی کرده و سعی در برآورده نمودن آنها با تکیه بر 
توان کارشناسان داخلی و با همکاری شرکای خارجی 
خود نماییم. دریافت عنوان کاربردی ترین نرم افزار از 
و همچنین  دیجیتال  رسانه های  پنجمین جشنواره 
دریافت عنوان طرح منتخب از صنایع نوین ایران، 

اثباتی بر مدعای ماست. 
ارائه خدمات و پشتیبانی  بوریا،  به گفته مدیرعامل 
حرفه ای و به موقع در کنار محصول کامل ، مدرن 
و منطبق با دانش روز می تواند ضامن بقا و موفقیت 
یک محصول باشد؛ تلاش شرکت بوریا بر این بوده 
که تمام عوامل فوق را در کنار همدیگر جمع نموده و 

به صنعتگران و هنرمندان ارائه نماید. 
وی خطاب به میهمانان حاضر در سالن بیان داشت: 

در همایش امروز با 3 شرکت معتبر و فعال در صنعت 
پوشاک میزبان شما خواهیم بود. شرکت Nebim  از 
ترکیه که در زمره مجموعه های پیشرو در زمینه ارائه 
نرم افزارهای مدیریت یکپارچه فرایندهای تولید، انبار 
و فروشگاه به شمار می آید. این شرکت با همکاری 
با برندهای معتبر و فعال در حوزه پوشاک، جایگاه 
پیدا کرده است. شرکت  این صنعت  کم نظیری در 
لهستانی Allcomp که با ارائه محصولات حرفه ای 
توانسته جایگاهی مهم در عرصه ماشین آلات برش 
صدها  فروش  با  شرکت  این  کند.  پیدا  اتوماتیک 
دستگاه در اروپا از موفق ترین شرکت ها در این زمینه 

می باشد. 
مهندس سلامتی یادآور شد: همکاری موفق میان 
شرکت Gemini و بوریا در این سال ها، سبب شده 
صدها کاربر از نرم افزار این شرکت در ایران استفاده 
 Gemini نرم افزار  جدید  ویرایش  امروز  که  کنند 
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چنین قدرتي را پیدا مي کند و یا اینکه از صحنه تولید 
بحث  ملموس شدن  براي  هم  باز  مي شود.  خارج 
این صندوق براي صنعت  مثال مي زنیم که فرضاً 
صد  در  صد  امسال  که  مي کند  مشخص  نساجي 
فعلي  کارخانجات  تا  مي دهیم  قرار  وارداتي  تعرفه 
بدون مشکل مهم رقابت خارجي تولید کنند. درآمد 
حاصل از این تعرفه را هم در بخش مي کنیم، 10 
درصد آن را به اعمال حاکمیت دولت مي دهیم و 
بازسازي مي ریزیم.  به صندوق  را  بقیه  90 درصد 
هر  مثلًا  مي کنیم  کم  را  تعرفه  دوم  سال  از  حالا 
سال 10 درصد تا اینکه کاملًا از بین برود و 8 سال 
بعد هرکس بتواند با فقط 10 درصد تعرفه، کالاي 
بازسازي  صندوق  ضمناً  کند.  کشور  وارد  نساجي 
تکنولوژي  و  کیفیت  بازدهي،  ارتقاء  شاخص هاي 
را تعریف و در این واحدها اندازه گیري مي کند. اگر 
یک کارخانه تولید کننده توانست قدرت رقابتش را 
افزایش دهد و مثلًا هزینه تولید را کم کرد از طرف 
دریافت  را  تسهیلاتي  متقابل  به طور  هم  صندوق 
مي کند که باعث تقویت مضاعف آن مي شود. ولي 
رشد  نمي تواند  که  داد  نشان  عملًا  واحد  این  اگر 
کند تنها کمکي که دریافت مي کند این است که 
براي تعدیل نیروي انساني از صندوق، بیمه بیکاري 
دیافت کند. چند سالي هم اینگونه تولید کند، اگر 
توانست به شاخص ها دست پیدا کند که نوسازي و 
تقویت مي شود و اگر نتوانست باید مستهلک شود 
قرار  بیکاري  بیمه  آن تحت  کارگران  تدریج  به  و 
گرفته و کارخانه ي دیگري براي کار پیدا کنند و این 

کارخانه باید تعطیل شود. 
کردیم  اشاره  قبلًا  که  باغچه اي  مثال  به  اکنون 
برگردید. این نوع بازسازي باعث مي شود که باغچه 
ما که پر بود از شاخ و برگ شکسته و آمیخته به 
علف هاي هرز و درختان بیش از اندازه و ناسالم،  در 
فرایند  در  این وضعیت  در  »پیرایش« شود.  عمل 
تجربه و عمل،  در فرایند جراحي، درخت هاي سالم 
را از علف هاي هرز جدا کردیم، علف هاي هرز را 
حذف و ساقه هاي خوب و مفید را رشد داده ایم و 

حالا باغچه اي شکوفا سرسبز و شادان داریم. 
ایده کلي مطرح شده در فوق مي تواند در طراحي 

از  مرحله  این  در  کشور  صنعتي  توسعه  استراتژي 
فرایند توسعه ایران مورد استفاده قرار گیرد. طبیعتاً 
اگر ما در این مرحله قرار نداشتیم، حمایت ها باید به 

گونه اي دیگري صورت مي گرفت. 
باید تاکید کرد که این صندوق ها به  این نکته را 
تنهایي نمي توانند تمامي مشکلات را حل کنند. پس 
در کنار صندوق ها بایستي به مسائل و مشکلات 
دیگر هم پرداخت. مثلًا دانشگاه ها بایستي کیفیت 
آموزش هاي  بدهند،  ارتقاء  را  خودشان  آموزشي 
پیدا  کیفي  ارتقاء  جدي  خیلي  باید  فني  و  عملي 
کنند. سیاست هاي پولي و بانکي تنظیم و تصحیح 
شود. ... در چنین مجموعه اي است که صندوق هاي 

بازسازي نتیجه بسیار بهتري خواهند داد.

 بحث قاچاق محصولات را در این فرایند 
چگونه ارزیابي مي کنید؟

از  ایران  در هر کشوري که همانند  قاچاق  مسأله 
یک طرف داراي مرزهاي طولاني و از طرف دیگر 
داراي تعرفه هاي گمرکي بالا و بالاخره درآمدهاي 
این  در  بنابراین  مي افتد.  اتفاق  است  خوب  ارزي 
مورد بایستي از یک طرف به برخوردهاي مکانیکي 
اجرایي پرداخت و از سوي دیگر مسائل پیشگیري 
و تصمیمات گمرکي را که مي تواند انگیزه قاچاق را 
کم کند مورد توجه قرار داد. مجموع صحبت هایي 
هم که درخصوص صندوق بازسازي شد، در همین 
جهت است که موضوع آزادسازي واردات را به عنوان 
نظر  در  انتهاي مسیر  در  اجتناب ناپذیر  پدیده  یک 

مي گیریم  نظر  در  به گونه اي  را  آینده  و  مي گیریم 
که واردات آزاد مي شود، این آینده را نباید به خیلي 
باید به تدریج به آن نزدیک شد.  بلکه  دورها برد 
بنابراین بحث ممنوع کردن واردات بي معني است. 
یعني اگر بر اثر مطالعه از فلان محصول صد در 
صد عوارض گمرکي دریافت مي شود باید حتماً سال 

آینده آن را پایین بیاورید تا به تدریج از بین برود.
به  شروع  امروز  همین  از  واردات  ترتیب  بدین 
آزادسازي مي  کند منتهي با یک تعرفه منطقي که 
به تدریج کاسته مي شود تا تعرفه به حداقل ممکن 
برسد. طبیعي است که در ابتدا که تعرفه بالاست 
مقداري قاچاق خواهید داشت که باید تا حد ممکن 
این  همه   طبیعتاً  البته  و  کرد  مبارزه  آن  ورود  با 
تعرفه  کاهش  با  ولي  رفت  نخواهد  بین  از  قاچاق 
انگیزه قاچاق به تدریج از بین مي رود و ظرف مدت 
کوتاهي مثلًا دو سه سال تعرفه ها به جایي مي رسند 
که قاچاق مقرون به صرفه نباشد و بحث آن منتفي 

شود.
به  اگرچه مطرح است ولي  قاچاق  بنابراین مسأله 
مسأله  نیست.  بحران زا  گفته مي شود  که  معنا  آن 
اصلي این است که ثبات وجود ندارد، نگرش هاي 
ندارد.  وجود  توسعه صنعتي  استراتژي  و  بلندمدت 
لذا مسأله قاچاق در درون صندوق هاي بازسازي به 
راحتي قابل حل است البته نه خیلي بصورت فوري 
ولي در عرض چند سال مسأله قاچاق خود به خود 

قابل حل است. 
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